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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً

بحث در بيان مفاد روايت مورد استدلال بود مقدمتاً و تمهيداً براي بعض اشکالاتي که به ذهن مي‌آيد که مانع از حجيت صدوري اين روايت مي‌شود و هم‌چنين مانع از دلالت روايت ممکن است بگوييم مي‌شود به اين‌جا رسيد مطلب که امام سلام الله عليه توضيح دادند به حسب اين نقل که کساني اجازه‌ي جهاد دارند که اين‌ها در اين مرتبه‌ي بالا از ايمان و عمل صالح باشند حاصلش اين شد ديگر، که خوانديم ديروز، اين از نظر کساني که اجازه‌ي جهاد دارند در چه موردي اجازه‌ي جهاد دارند اين مؤمنون داراي آن اوصاف در چه موردي اجازه‌ي جهاد دارند؟ در جايي که مظلوم واقع شده باشند و به آن‌ها ظلم شده باشد «أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» (حج، 39) و بعد امام اين ظلم را تفسير فرمودند، فرمودند اين ظلم عبارت است از اين که حقوق آن‌ها اموال آن‌ها در دست کفار هست در دست مشرکين هست در دست اهل خلاف است و از اين جهت چون آن‌ها سلطه پيدا کردند بر اموال اين‌ها فلذا است اين‌ها مظلوم واقع شدند و آن‌ها ظالم هستند خداي متعال اذن داده که اين اموال‌تان را برويد مقاتله کنيد از دست ظالم‌هايتان بگيريد و بعد فرمود که مؤمنون في کلّ زمانٍ بحجة هذه الآية يقاتلُ مؤمنوا کل زمان، مؤمنون تمام ازمنه من ازمنة الرسول صلي الله عليه و آله و سلم الي ازمنة بعد ذلک همه به همين حجت که اموال آن‌ها دست مشرکين و کفار و اهل خلاف و يا حتي شيعياني که ظالم هستند يعني گناه‌کار هستند آن‌ها هم اين اموال براي آن‌ها نيست فقط براي مؤمنون صد در صدي است که آن مرتبه‌ي بالا را دارند از اين جهت اجازه‌ي جهاد به ايشان داده شده است تا اين که مي‌رسد به اين جا مي‌فرمايند که « وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ، وَ مَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ الشَّرَائِطِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ هُوَ مَظْلُومٌ، وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ بِذلِكَ الْمَعْنى‏؛ وَ مَنْ كَانَ عَلى‏ خِلَافِ ذلِكَ، فَهُوَ ظَالِمٌ، وَ لَيْسَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْقِتَالِ، وَ لَا بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوف‏» اين‌هايي که به آن صفت نيستند مأذون به امر به معروف و نهي از منکر هم نيستند « لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذلِكَ، وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُجَاهِدُ مِثْلُهُ، وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَى اللَّه‏ وَ لَا يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ‏ بِجِهَادِهِ، وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَيْهِ وَ مَنَعَه‏ منه» يعني حذر الله الجهاد عليه و منعهُ الله من الجهاد « وَ لَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ، وَ لَا يَنْهى‏ عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهى‏ عَنْهُ. فَمَنْ كَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- الَّتِي وُصِفَ بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَ هُوَ مَظْلُومٌ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ» هما‌ن‌طور که به اصحاب پيامبر اذن داده شده هر کس اين صفات را داشته باشد در طول زمان به آن‌ها هم اذن داده شده چرا؟ اين چيزي که قبلاً مي‌گفتيم اين روايت خودش دلالت مي‌کند براين که احکام مشترک است اين ذيل «لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ» مگر يک وجهي براي افتراق پيدا بشود و الا احکام يکي است «وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ، وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ، يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ، وَ يُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُون‏ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلى‏ صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ حَتّى‏ يَفِي‏ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَلَيْهِ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ، فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ» بعد مي‌فرمايد اين‌جوري هست مسئله « فَلْيَتَّقِ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَبْدٌ، وَ لَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ الَّتِي نَهَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَنْهَا مِنْ هذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْقُرْآن‏» اين رواياتي که در دهن‌ها افتاده و در آن زمان‌ها مخصوصاً اين‌جوري بوده هي شما را مي‌خوانند به اين طرف و آن طرف، اين‌ها اين احاديث دروغ شما را مغرور نکند که وارد يک چيزي بشويد که شرايطي که خدا قرار داده در آن شرايط را نداريد «وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِن‏ ...» تا آخر که ديگر راجع به اين مسئله هست اين حاصل مضموني که در اين روايت طولاني بيان شده که قستي از جمله‌هاي آن هم احتياج به دقت دارد در معنا کردن که ضمائرش به کجا برمي‌گردد و مراد چيست. 
س: ...
ج: حالا ببينيم غرائب دارد يا نه.
چند سؤال اين‌جا وجود دارد که همان‌ها ممکن است من الغرائب باشد يا از مسائلي است که يمنَعُنا از اين که بگوييم اين روايت مورد قبول هست يعني حجيتش را بتوانيم بپذيريم مسئله‌ي اول اين است که 
س: ...
ج: دارند، اما آن‌هايي که ندارند خودشان ظالم هستند مظلوم نيستند.
س: ...
ج: امام عليه السلام فرمودند هر کسي که مشرکون آن‌ها، پس دومرتبه بايد بخوانم به خاطر شما 
س: ...
ج: امام معنا فرمودند، فرمودند نه ظالم کسي است که اين صفات را ندارد پس بنابراين اين‌ها استحقاق جهاد با آن‌ها را دارند. مي‌فرمايند که، حالا چون طولاني هست حقش اين بود که مراجعه مي‌فرموديد حالا من يک ...
س: ...
ج: شما خودتان داريد معنا مي‌کنيد بأنّهم ظُلموا، درست، اتفاقاً‌‌ آن راوي خودش به امام اين سؤال را طرح کرده که آقا بأنّهم ظُلموا، اهل مکه ظلم کردند به مهاجرين، آن‌ها را از اموال‌شان، خانه‌هايشان، چه بيرون کردند آن‌ها را مصادره کردند اين براي نسبت به آن‌ها درست است اما به نسبت به ساير اعراب براي چي؟ که اهل مکه نبودند آن‌ها که چنين کارهايي نکرده بودند نسبت به کفار اين‌ها چرا؟ مشرکين چرا؟ آن‌هايي که شهرستان‌هاي ديگر، جاهاي ديگر مثل ايران، مي‌‌گويد آقا نسبت به قيصر براي چي؟ روم چکار کرده بودند؟ نسبت به کسري که حالا کِسري نوشته مثل اين که صحيحش کِسري است نسبت به حالا، نسبت به کسري‌ها و کِسري چرا؟ آن‌ها چکار کرده بودند به مسلمين که آمدند با آن‌ها جنگيدند؟ آن‌ها را چه مي‌گوييد؟ حضرت جواب دادند فرمودند که اين اهل مکه از دو جهت ظلم کردند يکي اين که اين‌ها را بيرون کردند اذيت کردند چه کردند اين يک جهت است جهت دوم آن اين است که تمام ما في الارض، همه‌ي اين‌ها براي خدا و رسول و اين‌جور مؤمنين است اين‌ها مالکش هستند و چون در دست کفار، مشرکين، قيصر و روم و نمي‌دانم کسري و فلان و اين‌ها اين اموالي که براي چنين مؤمنيني است غلبه بعد پيدا کردند بر آن‌ها، بر اين اموال سلطه پيدا کردند نمي‌گذارند به دست آن‌ها برسد پس بنابراين ظالم هستند اين‌ها همه ظالم هستند پس بنابراين به اذن الله مي‌تواند با آن‌ها بجنگد. حالا من اين قسمت را براي شما بخوانم تا اين که اين شبهه هم از ذهن شما بيرون برود. « ِفَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِين» «فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِي الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِيَّاهُم‏ » خداي متعال حلال فرمود و اجازه داد بر آن‌ها جهاد کردن با اهل مکه به خاطر ظلمي که اهل مکه به آن‌ها کرده بودند که آن‌ها را اخراج کردند از اموال‌شان بيرون کردند از خانه‌هاي‌شان بيرون کردند « وَ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَال‏» فقلتُ، حالا راوي مي‌گويد من اشکال طلبگي کردم «فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِي قِتَالِهِمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي قَبَائِلِ الْعَرَب‏» اين دون يعني غير، غير اين‌ها از مشرکي قبائل العرب، آ‌نها که ديگر اين‌ها را بيرون نکرده بودند بر اموال آن‌ها مسلّط نشده بودند پس جهاد آن‌ها به چه حساب بود « فَقَالَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرَى» يعني لشگريان کسري «وَ قَيْصَرَ وَ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِيل» اگر معناي آيه اين بود که فقط براي آن‌ها بود جنگ‌هاي ديگر اين‌ها راهي به آن نداشتند آن جنگ‌هاي ديگر مجوز نداشت «‏لِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ» در آن صورت آن‌هايي که ظلم به ايشان کردند غير آن کسري و جموع کسري و قيصر و ساير مشرکين عرب بود غير آن‌ها بوده «وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِين الَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَتِ الْآيَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَد» پنجاه سال بعد نه مهاجرين ديگر در دنيا بودند و نه اهل مکه، همه مردند ديگر آدم‌هاي بعدي‌ها به چه دليل دارند جنگ مي‌کنند اين جنگ‌هايي که بعد شد به چه دليل بود؟ 
س: ...
ج: حالا شما صبر کنيد ببينيد اين چه مي‌گويد آن وقت جواب شما در اين‌جا هست ديگر. اين اشکالاتي است که الان به ذهن شما آمد اين‌جوري مي‌گفتيد که اين، حالا مي‌گويد که چي؟ «وَ كَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ» ولي «وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا كَمَا ذَكَرْتَ» آن‌جور که تو خيال کردي معناي آيه نيست آن‌جور که تو گفتي معناي آيه‌ي شريفه نيست «وَ لَكِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَيْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ ظَلَمَهُمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرُ وَ مَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِم مِمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُم» که قبلاً هم گفتند ديگر، ديروز خوانديم روايتش را که تمام اين اموال براي خدا و رسول و آن مؤمنون داراي آن صفات است مي‌فرمايد آن‌ها هم چون سلطه‌ي بر اموال اين‌ها پيدا کردند همه‌ي اين‌ها براي آن مؤمنين است « فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآيَةِ يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو كُلِّ زَمَان‏» امروز هم اگر مقاتله‌اي بخواهد باشد مي‌گوييم بابا، به اين‌ها مي‌گوييم که، به اروپايي‌ها به آمريکايي‌ها به قبائل عرب به همه‌ي کساني که، مي‌گوييم آقا اين اموال ما هست بدهيد نمي‌دهيد جنگ، اين به خدمت شما عرض شود که آن چيزي که در اين‌جا وجود دارد اشکالي که اين‌جا هست چند مطلب هست مطلب اول اين است که خلاصه‌ي اين مطلب اين شد که همه‌ي جهاد اسلام سر پول است سر اموال است چون پول‌مان و اموال‌مان دست اين‌ها هست مظلوم شديم خدا اذن داده که بجنگيد و پول‌هايتان را بگيريد اين است؟ يعني هدف از اين قتال و اين جنگ‌هاي اسلامي فقط همين بوده که اين سرزمين‌ها براي ما هست و اين‌ پول‌ها براي ما هست و اين اموال براي ما هست و اين‌ها، شما غاصب هستيد بي‌خود بر اين‌ها سلطه پيدا کرديد يا الله، براي اين است؟ يا براي اعلاي کلمه‌ي حق است؟
س:‌ ...
ج: آقا من دارم اين‌جا را مي‌گويم شما اجازه بدهيد حديث را اين‌جوري خوانديم ديگر، دارد مي‌فرمايد اين است مي‌فرمايد وجه اين که ظلم شده و بعداً هم اجازه به آن‌ها داده شده اين است که اين‌ها ظلم شدند چرا ظلم شدند؟ حتي قيصر، حتي روم، بخاطر اين که اين اموال،‌ آن سرزمين‌ها، آن اموال، آن چيزهايي که دست آن‌ها بوده اين‌ها براي مؤمنين است بخاطر اين اجازه به ايشان داده شده پس تمام هدف از جهاد را و فلسفه‌ي جهاد در اين روايت اين‌جوري که اين راوي از امام دارد نقل مي‌کند منحصر شده به چي؟ به براي دنيا و اين که اموال ما دست آن‌هاست.
س: ...
ج: همان جواز فقهي به خاطر اين است آخر جواز فقهي يعني خداي متعال که اجازه‌ي قتال داده براي اين که مال‌تان دست آن‌ها هست براي اين است؟ يا براي اين است که نه موانع از گسترش اسلام را برطرف بکند موانع از احياي کلمه‌ي حق را برطرف بکند جلوي اين که کلمه‌ي حق گرفته مي‌شود اين‌ها را هموار بکند بله يکي از فوائدش هم البته اين است که اين اموال اگر براي آن‌ها باشد به دست اين‌ها برسد اما تمام مؤمنو کلّ زمانٍ که جهاد مي‌کنند و همه‌ي اين‌ها و همه‌ي اين‌ها منحصر بشود در اين، اين يک چيزي است که انسان خيلي مستبعد به نظر مي‌آيد با بقيه‌ي آيات با بقيه‌ي روايات با آن‌چه که در جاهاي ديگر ذکر شده سازگار نيست فلذا به حدي اين استبعاد دارد که نمي‌شود گفت که ادله‌ي حجيت خبر اين‌جا را مي‌گيرد اين‌جا، يعني ما اطمينان بر خلاف داريم يا بگو دست پايين بگيريد مظنّه‌ي بر خلاف داريم اماره‌اي که ظنّ بر خلافش باشد فکيف به اين که اطمينان بر خلافش باشد آن حجت نيست اين يک سؤال.
س: ...
ج: کلّ جهاد را دارد حضرت مي‌فرمايد.
س: ...
ج: نه کل جهاد را دارد چون آن گفت خدا به چه کسي اجازه‌ي جهاد اصلاً داده؟ و اجازه‌ي دعوت به اسلام داده دعوت به حق داده؟ حضرت مي‌فرمايد اين‌ها، به اين‌ها اجازه داده اين‌ها موردش جايي است که مظلوم باشند مظلوم هم چرا هستند بخاطر اين جهت، حديث اين است حالا ما بخواهيم دست از آن برداريم و اين‌ها ظاهر حديث اين است ديگر، حالا اين حديث هم طولاني است بايد چند بار مطالعه کني کما اين که من چند بار مطالعه کردم براي اين که درست ببينيم که چه مي‌خواهد بفرمايد.
خب اين يک جهت، جهت دوم اين است که اصل اين مسئله که مي‌فرمايد تمام اموالي که دست ...
س: ...
ج: نه پذيرفتيم ديگر، اشکال وارد است.
س:‌ ...
ج: بابا يک جهت که نگفته که.
س: ...
ج: آن اتفاقاً حالا مي‌گويم اتفاقاً اين يکي از مشکلات اين حديث هم همين است که بين آن سؤالي که طرح کرده و آن‌چه که در ادامه حضرت در مقام جواب او به نقل اين آقا، ما که اين‌ها را کلام امام نمي‌دانيم حرف امام نمي‌دانيم يعني مشکوک است امام اين‌جوري فرموده باشند. بدجور تلقّي کرده مثل تقريرات‌هايي که از درس‌ها گاهي مي‌نويسند آدم مي‌رود مطالعه مي‌کند مي‌بيند که اين‌ها غير آن‌هايي است که آن گفته. گاهي اين‌جوري هست ديگر، آدم واقعاً، من خودم هم گاهي مي‌بينم بعضي‌ها يک چيزهايي نوشتند به من مي‌دهند مي‌بينم که من نگفتم اين حرف‌ها را، اين‌جور تلقّي کرده حالا اين راوي هم آمده خدمت امام سؤالي طرح کرده امام هم اين‌جا استدلالي اگر جواب دادند و با قرآن جواب دادند و اين‌ها، اين بعد حالا ممکن است بعد هم چون مي‌بينيد چند طبقه گذشته ديگر، حالا ممکن است آن زبيدي يا زبيري خودش درست تلقّي کرده بعد آن آمده براي قبلي نقل کرده آن قبلي آمده براي بعدي نقل کرده همان‌طور که هي دهان به دهان مي‌گردد هي گاهي آن ظرافت‌ها، ان خصوصياتش هي چه مي‌شود؟ فلذا هر چه واسطه بيش‌تر مي‌خورد مشکلاتش بيش‌تر مي‌شود و قرب الاسناد، کتاب‌هاي قرب الاسناد و روايات قرب الاسناد که اهميت داشته براي همين است که هر چه واسطه کمتر باشد اين احتمال خطا و اشتباه و سهو و اين‌ها درش کمتر خواهد شد فلذا اهميت دارد قرب الاسنادها، حالا اين‌جا اين به آن گفته، آن به آن گفته،‌ آن به آن گفته، تا به دست ما رسيده خدا مي‌داند که حالا چه به سر آن حرف‌ها درآمده که امام عليه السلام فرموده اين‌جور که شما مي‌فرماييد بله، اگر امام فرموده بود در آن جاي بخصوص اين وجهش بود اين بله، اما اين را نمي‌فرمايد اين‌جا، دارد مي‌فرمايد که اصلاً خدا به اين‌جور آدم‌ها اجازه‌ي داده که آن سؤال کرد گفت جهاد براي عده‌اي خاص است يا براي همگان است؟ آن هم جهاد به چي؟ الي الدعوة الي الله، اين‌جور گفته که «أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِه‏» اين، نه جهاد براي اين که مال‌مان را به دست بياوريم اموال‌مان را از دست ظالمين و دزدان برگردانيم نه، « عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُم‏» اين را، اين که اين را گفته سؤالش اين است امام در مقام جواب از اين سؤال هستند بعد اين‌ها که دعوت الي الله نمي‌شود اين فقط براي اين است که اموال‌مان را از دست آن‌ها بگيريم آن‌ها مي‌خواهند جهنم بروند، بروند مي‌خواهند کافر باشند، کافر باشند ما هدف‌مان چه هست؟ هدف‌مان اين است که اين اموال ما که به دست آن‌ها هست از دست‌شان بگيريم با جهاد. پس بنابراين ديگر دعاء الي الله نمي‌شود دعوت الي الله نمي‌شود جهاد في سبيل الله نمي‌شود.
س: ...
ج: چه ربطي دارد؟
س: ...
ج: نمي‌گويد، مي‌گويد خدا به اين مؤمنون اجازه داده برويد با جنگ پول‌هاي‌تان را بگيريد اما ديگران چون خودشان ظالم هستند پولي ندارند جايي، اين را دارد اين را مي‌گويد مي‌گويد بقيه ظالم هستند خودشان، پول ندارند پيش کسي، اموال ندارند پيش کسي، اما مؤمنون اين‌چنيني اين اموال اين پول‌ها براي اين‌ها هست پس به اين‌ها اجازه داده شده برويد جنگ کنيد اين‌ها بگيريد بياوريدخب اين است که اين اشکال دارد ديگر؛ هي مي‌گوييم که اين روايت مفادش يک مفادي است که نمي‌شود به آن ملتزم شد يعني خيلي مستبعد است اين حرف.
س: ...
ج: جزء بيان نمي‌کند شما دومرتبه، عبارت را خوانديم ديگر، چون از بس اين طولاني هست نمي‌شود حالا يکي يکي، شما دوباره مطالعه بفرماييد من الصدر الي الذيل که مطالعه مي‌فرماييد اين قضاياي منطقي که چيده شده در اين روايت کنار همديگر، همين سير را افاده مي‌کند که اول امام عليه السلام کساني که يجوز لهم القتال را توصيف فرموده که اين‌ها هستند ثمّ جايي که مي‌توانند قتال کنند را بيان فرموده حالا اين‌ها کجا حق جهاد دارند؟ جايي که ظلم به ايشان شده ظلم چه‌جور به ايشان شده؟ به اين که اين اموال آن‌ها هست دست اين‌ها هست اين‌ها غاصب شدند اين‌ها مسلّط بر اموال‌شان شدند پس، و بعد هم فرمود و بحجت هذه الآية يقاتل مؤمنو کلّ زمان،
س: ...
ج: يقاتلوا مؤمنو، نه به حجت اين آيه، نه با اين‌هايي هم که مي‌توانند همه‌ي مجاهدون هر زماني به حجت همين آيه هست که دارند قتال مي‌کنند يعني منشأ آن و مستند آن در اين قتال اين آيه‌ي شريفه است.
س: ...
ج: نگفته يکي. گفته من جمله، اين‌جور نگفته، شما دوباره مطالعه کنيد. من يک چيزهايي مي‌گويم شما بايد برويد تطبيق کنيد ديگر اين‌جوري فايده‌اي ندارد.
س: ...
ج: حالا دارم مي‌گويم حالا يکي يکي، اين يک اشکال بود.
اشکال دوم: اشکال دوم اين بود که پس سؤال و جواب با هم تناسب ندارد سؤال اين بود که دعوت الي الله و في سبيل الله بود اين چيزي که بيان شده دعوت الي الله و في سبيل الله نيست بلکه مقاتله‌اي است براي استنقاذ اموال و حقوق، 
سه: سه اين است که در اين روايت فرض شده که تمام اموال مشرکين، کفار، و اهل خلاف و حتي شيعياني که گنه‌کار هستند اين‌ها مالک اموال‌شان نيستند اين اموال براي مؤمنون حق است و اين بر خلاف ضرورت فقه است نسبت به شيعيانش که ضرورت قطعيه‌ي فقه است نسبت به مشرکين و اموال آن‌ها، آن چيزي که ما نسبت به اموال مشرکين و اين‌ها داريم اين است که آن‌ها هم براي آن‌ها هست ولي محترم نيست نه براي آن‌ها نيست فرق است بين اين دو تا مطلب، يکي اين که مي‌گوييم آن‌ها اصلاً مالک اين‌ها نيستند غاصب هستند اگر اين است پس احکام ملک را نمي‌‌توانيم بر آن بار کنيم اصلاً خريد و فروش با آن‌ها غلط است لابيع الا في ملک، براي آن‌ها نيست. پس بايد تمام معاملاتي که مشروط به ملک است ما بگوييم اين‌ها باطل است و حال اين که اين‌طور نيست مسئله‌ي دوم اين است که نه مالک هستند اما ملک‌شان محترم نيست يعني مي‌تواني برداري، اين هم گفته شده که بله اگر کافر، کافر حربي باشد اگر در ضمّه‌ي اسلام باشد مالش هم محترم است جانش هم محترم است مادامي که در ضمّه‌ي اسلام است اما اگر از ضمّه‌ي اسلام خارج شد، شد حربي، محترم نيست مالش، البته امروز باز هما‌ن‌طور که استفتاء کردند و زمان امام هم رضوان الله عليه ايشان هم فرمودند الان به خاطر اين که ثمئه‌ي بدي براي اسلام و مسلمين دارد ما حق نداريم الان اين کار را بکنيم يعني برويم مثلاً در سوپر مارکت فرض کنيد در فرانسه بگويد آقا براي کفار است و همين‌طور برمي‌دارد. اين باعث مي‌شود که بگويند مسلمان‌ها دزد هستند اين ثمئه‌ي خلاف دارد به عنوان ثانويه الان اين کار محرم است ولي اگر چنين اشکالي نبود بله اين اموال آن‌ها محترم نيست مادامي که آن‌ها کفار هستند و در ضمّه‌ي اسلام هم نباشند. 
س:‌...
ج: آن موقعي که چنين ثمئه‌اي بر عليه مسلمين نباشد الان اين‌چنيني است الان ديگر ...
س: ...
ج: بله ببينيد
س: ...
ج: نه حالا عرض مي‌کنم ببينيد اين زمان الان شده همه‌ي دنيا اولاً با اين دوربين‌ها و نمي‌دانم کذا و اين حساسيت‌هايي که وجود دارد و اخبار همه‌جا منتشر مي‌شود و امثال اين‌هايي که الان وجود دارد اين زمان يک خلاف، يک چيزي منتشر در عالم مي‌شود سوژه درست مي‌شود خبرنگارها و رسان‌ها و کذا و کذا در بوق مي‌کنند و دنبال اين هستند که اين کار را بکنند الان اين‌جوري هست اما يک زمان‌هايي که اصلاً اين شهر از آن شهر خبر نداشت اين ده از آن ده خبر نداشت الا يک وقتي يک کسي از اين جا برود آن‌جا، حالا يک نفر مسلمان اگر، بعد هم آن دوربين‌ها نبود چه نبود فلان نبود حالا يواشکي اگر رفته بود از يکي از يک‌جا برداشته بود يک چيزي را چنين آثاري بر آن مترتب‌ نمي‌شد آن موقع.
س: ...
ج: نه به اين شکل امروز، آن عالم‌گير و فراگير ...
س: ...
ج: نه فراگير شدن، عالم‌گير شدن امروز خيلي تفاوت با سابق دارد خيلي تفاوت با سابق دارد. آن هم در يک محدوده‌اي براي اميرالمؤمنين سلام الله عليه بوده نه در تمام عالم اسلام. در يک محدوده‌اي آن‌جايي که تبليغ مي‌کردند آن‌جاها بله ائمه‌ي جمعه‌شان و کذاهايشان و بالاي منبرهايشان مي‌گفتند اين‌ها بعد از يک مدتي يک عده‌اي گول خورده بودند.
س: ...
ج: آن الارض و ما فيها للامام دو تا معنا دارد يکي اين است که همان که لله، يعني آن‌ها مالکيت تکويني دارند چون واسطه‌ي در فيض هستند واسطه‌ي در خلق هستند فلذا لهم است. همان‌طور که مي‌گويد لله است نه اين که مالکيت اعتباري دارد آن‌ها مالکيت حقيقي دارند چون واسطه‌ي در فيض هستند از اين جهت بله مالک هستند.
س: ...
ج: نه شما ببينيد خيلي تسرّع در بدون، چه فرماييد آ‌ن‌هايي که دارند نسخه‌شان اشکال دارد آن‌ها بيان شده در آن‌جا. بخاطر اين که غنائم جنگي خمس دارد آن‌ها خمس آن را نمي‌دهند آن وقت اما فرمود از آن مي‌روند نه در مهريه‌هاي زن‌هاي‌شان، چون کنيز مي‌خرند پس معامله‌شان مي‌شود فزولي است فرمود ما حالا کرديم براي شيعيان‌مان تا مبتلا به اين جهت نشوند آن علتش اين است که يک پنجم آن غنائم يا کلّ غنائم احکام خاص دارد آن‌ها انجام نمي‌دهند مي‌روند با نفس آن مال، با نفس ...
س: ...
ج: بله، چرا، شما برويد نگاه کنيد اين‌ها اين‌جوري است فلذا فرمود که مناکب و منازل و اين‌ها بخاطر اين جهت است اما اگر به خدمت شما عرض شود که يک کافري رفته با پول خودش رفته کشاورزي کرده يا احياي موات کرده يا چه کرده ثمري به دست آورده مي‌رود ازدواج مي‌‌کند که آن نمي‌گويد حرام زاده است که، آن‌ها را که نمي گويد که آن‌ها حلال زاده هستند به اموالي که خودشان دارند درست است امير المؤمنين سلام الله عليه به حسب نقل براي يهودي هم کار کردند آن بيست و پنج سالي که ايشان کنار بودند براي إمرار معاش‌شان گاهي کارگر يهودي شدند و از او پول گرفتند معامله کردند اجير شده آن هم ثمن داده آن هم براي الاجاره به ايشان داده.
س: ...
ج: نه معامله دارند مي‌‌کنند نه اين که مي‌خواهد از دستش استنقاذ کند به خاطر اين کار. اين‌جور نيست اين‌ها همين‌‌جور به خدمت شما عرض شود که ...
پس بنابراين اين هم مطلب دوم که حالا من ديگر اين را تمامش کنم که از اين روايت، به خدمت شما عرض کنم که پس بنابراين مضاميني که در اين روايت وجود دارد يک: اين که آمده و مقاتله‌ها را منحصر کرده از اين روايت استفاده مي‌شود که مقاتله‌ها فقط موردش ظلم است ظلم هم منشأش اين است اين با کتاب و سنت و سيره نمي‌سازد. اين اولاً. دو: اين که وجه ظلم را اين قرار داده که تمام اين اموال براي مؤمنون حقاً ‌هست فلذا بخاطر اين اين جهت اين جهت هم محل اشکال هست بخصوص اين که بگوييم براي حتي شيعياني که گنه‌کار هستند براي آن‌ها هم نيست و آن‌ها هم مالک اموال‌شان نيستند. سه: جواب با آن که مورد سؤال هست سازگاري ندارد آن دعوت الي الحق و في سبيل الله است اين براي استنقاذ اموال و چيزهاي خودتان است و مسئله‌ي ديگر اين است که در اين روايت فرموده است که ...
س: ...
ج: بله امر چهارمي هم در ذهنم بود از ذهنم رفت حالا ببينيم اگر بعد آمد به ذهنم که ...
اين‌ها اشکالاتي است که ما بر مضامين ...
بله اشکال چهارم هم اين است که شرايط کساني که اذن جهاد به ايشان داده شده يک شرايط سنگيني قرار داده شده اين شرايط سنگين بر خلاف چه هست؟ بر خلاف ضرورتي است که در خارج محقق شده يعني تمام جنگ‌جوها، تمام کساني که در جهادها، غزوات، غير غزوات، سريه‌ها و اين‌ها شرکت مي‌کردند آيا کساني بودند که در اين حد بودند؟ اين‌جور بودند؟ و فقط به آن‌ها اجازه داده شده؟ اين هم يک امري است که لايمکن الالتزام به، چون يک مقام خيلي بالايي را قرار داده مرحوم مجلسي قدس سره رد ملاز الاخيار فرموده «ثمّ الظاهر من هذا الخبر عدم جواز الامر بالمعروف و النهي عن المنکر الا للمعصوم أم من بلغ درجة الکمال في العلم و العمل و لم يقع منه الفسوق و الضلل و کذا الدعاء الي دين الحق و هذا خلاف المشهور و سائر الاخبار» يا در اين حد، بنابراين اين هم امر چهارمي است که در اين‌جا در اين روايت وجود دارد. پس مشکل است که ما بتوانيم صدور اين روايت شريف را بپذيريم صدور اين روايت را بخاطر اين جهت، حالا اگر از اين غمض عين کرديم آيا جواب ديگري داريم براي اين؟ مرحوم مجلسي قدس سره دو سه تا جواب ديگر دادند که بنابراين که غمض عين کنيم از اين اشکال که آيا آن جواب‌ها چيست ديگر فرصت تمام شد ان شاء الله فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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